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کــه در آغــاز قــرن  بــرد )ترنــد شــدن( واژۀ justice نشــان می دهــد  کار نمــودار رونــد 
ــه   ــرن ب ــن ق ــۀ دوم ای ــا از نیم ــتیم، ام ــن واژه هس ــتفاده از ای ــق اس ــاهد رون ــم ش نوزده
بعــد، به کارگیــری ایــن واژه رو بــه افــول می گــذارد؛ بــا  وجــود ایــن، در قــرن 21، اســتفاده 

.)justice ذیــل ،collinsdictionary( رو بــه رونــق بــوده اســت justice از واژۀ
یشــۀ ایــن واژه بــه »iustitia« برمی گــردد. »یوســتیتیا« عنــوان یکــی از  کهن تریــن ر
اســاطیر روم باســتان اســت کــه بانــوی عدالــت انگاشــته می شــد. همــۀ مــا چهــرۀ 
پایــی نصــب  یوســتیتیا را بــا مجســمه ای می شناســیم کــه در برابــر دادگاه هــای ارو
می شــود؛ زنــی بــا چشــم بند کــه در یــک  دســتش شمشــیر و در دســت دیگــرش 
ی اشــاره  تــرازو دارد. وجــود چشــم بند در چهــرۀ یوســتیتیا بــر ویژگــی بی طرفــی و
دارد و ایــن آمــوزه را برجســته می کنــد کــه عدالــت تــوأم بــا بی طرفــی اســت. کســی 
ی و هــراس  ــد بــدون جانــب دار کــه در مســند قضــاوت و عدالــت می نشــیند، بای
.ک: SMITH، 1880(. بــه  نظــر می رســد کــه ایــن معنــا در آزمــون فکــری  ی کنــد )ر داور
ی  یــۀ عدالــت و جــان رالــز و بحــث پــردۀ بی خبــری انعــکاس داشــته و در نظر

تجلــی پیــدا کــرده اســت. 
برخــی معتقدنــد کــه چشــم بند یوســتیتیا بــه »Prudentia« )حــزم در عربــی و پــروا در 
فارســی( دلالــت دارد. ارســطو از متفکرانــی اســت کــه حــزم و پــروا را در سیاســت مهــم 

ی، صرفــاً بــا  دانســته و در فلســفۀ عمــل خــود دربــارۀ آن بحــث کــرده اســت. بــه  نظــر و
تکیــه  بــر قــوای ذهنــی نمی تــوان بــه تدبیــر در عرصــۀ سیاســت پرداخــت. ایــن امــر 
ی می کنــد. بــا ایــن اوصــاف، دلالــت  کیــد و پایبنــدی بــه احتیــاط و پــروا را ضــرور تأ
معنایــی justice، دادگســتری و ادارۀ جامعــه تــوأم بــا رعایــت جوانــب اخلاقــی 
و مینــوی اســت کــه به طبــع موجــب حــزم و پــروای دولت مــردان و دادگســتران 
، و رعایــت و تبعیــت اتبــاع از ســوی  دیگــر می شــود. در ایــن معنــا از  یک ســو از
عدالــت، بحثــی از مســاوات و برابــری در کار نیســت. عدالــت در ایــن خوانــش، بــه 
شــخص عدالت گســتر منــوط اســت. اوســت کــه ضمــن رعایــت بی طرفــی، بــه یــک 
ی می نشــیند.  قانــون مراجعــه می کنــد و براســاس آن میــان افــراد بــه قضــاوت و داور
، آنچــه در قلــب معنــای justice نشســته اســت، قانــون و حکــم  به عبــارت  روشــن تر
اســت؛ یعنــی ایــن حکــم اســت کــه بــه هــر امــری، جــای و گاه می دهــد و آن را ســر 

جایــش می نشــاند و موجــب نظــم و نظــام امــور می گــردد.

نحوۀ خوانش ما از 
هستی و معرفت 
می تواند بر تلقی 

ما از عدالت سایه 
یر  بیندازد و تصو
و ترسیم جامعۀ 

عادل در نزد ما را 
تغییر دهد. این 

امر در خوانش 
تراث اسلامی و 

ینی آن بسیار  بازآفر
حائز اهمیت 

است. توجه به این 
تفاوت ها را نباید به 

صرف توصیفات 
الهیاتی و فلسفی 

تقلیل داد، بلکه باید 
روش شناسی هایی 

که این مفاهیم را 
از آسمان انتزاع تا 

سطح راهبردی 
بردی  یه ها و کار نظر
یل  یزی ها تنز برنامه ر

می دهند، مغتنم 
شمرد.


